پیشینه سلجوقیان
سلجوقیان در اصل غزهای ترکمن بودند که در دوران سامانی در اطراف دریاچه خوارزم (آرال)، سیردریا و آمودریا می‌‌زیستند.

سلجوقیان که به اسلام رو آورده بودند، بعد از ریاست سلجوق بن دقاق، نام سلاجقه را به خود گرفتند و به سامانیان در مبارزه با دشمنانشان بسیار کمک کردند. پسر سلجوق بنام میکاییل که بعد از مرگ او ریاست این طایفه را بعهده داشت، چندین حکم جهاد برای مبارزه با (به قول مورخین) کفار صادر کرد.

میکاییل سه پسر داشت به نامهای یبغو، چغری و طغرل. این قبیله که یک‌بار در زمان سلجوق بن دُقاق به دره سیحون کوچ کرده بودند، بار دگر بعد از مرگ سلجوق به سرکردگی سه پسر زاده‌اش به نزدیکی پایتخت سامانیان کوچ کردند. اما سامانیان از نزدیکی این طایفه به پایتخت احساس خطر کردند؛ بنابراین سلاجقه بار دگر از روی اجبار بار سفر بسته و به بغرا خان افراسیابی پناه بردند. این حاکم از سر احتیاط، طغرل پسر بزرگ را زندانی کرد. ولی طغرل به کمک برادر خود چغری از زندان رهایی پیدا کرد و با طایفه خود به اطراف بخارا کوچ کردند.

در سال ۴۱۶ هجری ترکان سلجوقی به ریاست اسرائیل بن سلجوق برادر میکاییل دست به شورش زدند. اما سلطان محمود او را گرفت و در هند زندانی کرد. از طرف دیگر گروهی از یارانش دست به شورش زدند.
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[ویرایش] طغرل
ابتدای سلطنت سلجوقیان را باید با خطبه سلطنت برای رکن الدین ابوطالب طغرل بن میکاییل بن سلجوق در تاریخ شوال ۴۲۹ هجری در نیشابور دانست. طغرل به کمک ابوالقاسم علی بن عبدالله جوینی معروف به سالار پوژکان، که همواره در دستگاه قدرت طغرل باقی ماند، به نیشاپور وارد و سلطنت را آغاز کرد. طغرل برای خود اسم اسلامی رکن‌الدین ابوطالب محمد را انتخاب کرد و این نام و مقام مورد تأیید خلیفه عباسی قرار گرفت. طغرل وزیری با کفایت که او را هم‌رده خواجه نظام‌الملک طوسی می‌‌دانند به نام عمید الملک کندری داشت و سیاست و تدبیر او به طغرل بسیار کمک کرد.

سرانجام در رمضان ۴۵۵ هجری بعد از ۲۶ سال سلطنت در سن هفتاد سالگی در ری در گذشت.

[ویرایش] عضدالدوله محمد آلپ ارسلان بن جغری (۴۵۵-۴۶۵هجری)
آلپ ارسلان بعد از مرگ عمویش طغرل به سلطنت رسید و وزارت را به عمید الملک کندری سپرد. اما بعد از مدتی آلپ ارسلان به تحریک رقیب عمید الملک یعنی خواجه نظام الملک طوسی او را به قتل رساند و نفوذ او به خواجه نظام الملک طوسی منتقل شد.

بیشتر عمر آلپ ارسلان در جنگ با عیسویان سپری شد. او به قصد گسترش اسلام به ارمنستان حمله کرد و بر آن سرزمین غالب شد. اما بعد از غلبه بر آن سرزمین در سال ۴۶۴ با حمله ارمانیوس دیوجانوس امپراتور روم مواجه شد. این جنگ با شکست رومیان و دستگیر شدن ارمانیوس دیوجانوس به پایان رسید.

آلپ ارسلان در سال ۴۶۵ هجری به دسته‌ای از ترکها کشته شد. او در روزهای آخر عمرش شنید که ترکها در بخارا و سمرقند به مردم ظلم وستم می‌کنند، بنابراین با لشکری برای سرکوبی آنها حرکت کرد. اما به دست یکی ار ترکهای مخالف کشته شد و سر انجام پیکر او را به مرو منتقل کردند.

[ویرایش] ملکشاه(۴۶۵-۴۸۵هجری)
ملکشاه پسر آلپ ارسلان بعد از مرگ پدرش به کمک خواجه نظام‌الملک به کرسی سلطنت نشست. او به کمک فراست و دانایی خواجه نظام‌الملک توانست به تمام رقیبان سلطنتی خود از جمله شاهزادگان مدعی سلاجقه غلبه کند. بعلاوه اینکه توانست سرزمین‌های تحت اشغال سلجوقیان را گسترش بدهد. از متصرفات او می‌توان به باز پس گیری سمرقند از فاطمیون مصر و انطاکیه از روم شرقی نام برد. عراق عرب، گرجستان، ارمنستان، آسیای صغیر و شام از دیگر محدوده‌های تخت تصرفات او می‌‌باشد.

حکومت ملکشاه که در سال ۴۶۵ هجری آغاز شده بود، بعد از بر کناری خواجه نظام‌الملک و روی کار آمدن تاج‌الملک قمی حرکت رو به زوال را پیش گرفت. عاقبت خواجه نظام‌الملک در نهاوند بدست یکی از اسماعیلیان به نام ابوطاهر در سال ۴۸۵ هجری کشته شد. ملکشاه نیز در همان سال زندگی را بدرود گفت.

[ویرایش] چند پاره شدن سلجوقیان
یه علت گسترش حکومت سلاجقه، ملکشاه کشور را به ایالات و ولایات مختلف تقسیم کرده بود و هر ولایت را یکی از شاهزادگان،امراء یا اتابکان اداره می‌کرد.

اینان به علت دوری از اصفهان پایتخت آن عهد و قدرتی که ملکشاه به آنها داده بود، بعد از مدتی شروع به تشکیل حکومتی جدا و مستقل کردند. سلسله خوارزمشاهیان به دست انوشتکین غزجه که یکی از امراء بود تأسیس شد. اتابکان نیز برای خود دم از استقلال زدند. در کرمان سلسله سلاجقه کرمان و در روم سلسله سلاجقه روم بوجود آمد. از طرف دیگر اتابکان آذربایجان و اتابکان لرستان هم ادعای استقلال کردند.

[ویرایش] سلطان محمد
سلطان محمد را می‌توان آخرین پادشاه سلجوقیان دانست که بر تمام تصرفات این سلسله حکومت کرد. پس از اینکه ملکشاه زندگی را بدرود گفت بین پسران و شاهزادگان سلجوقی جدال سنگینی در گرفت. ابتدا بین دو پسر او محمود و پسر بزرگ برکیارق جنگ بر سر تاج و تخت سر گرفت. این جدال عاقبت در اصفهان با پیروزی محمود به پایان رسید و برکیارق زندانی شد. اما بعد از مدتی محمود بر اثر بیماری آبله در گذشت و قدرت دوباره به برکیارق بر گردانده شد.

محمد پسر دیگر ملکشاه که در آن موقع سلطنت گنجه را بر عهده داشت سر به شورش علیه برادر خویش برداشت. بجز جنگ اول که در نزدیکی همدان رخ داد و با شکست محمد به پایان رسید، پنج جنگ دیگر نیز رخ داد که عاقبت با صلح بین دو برادر به پایان رسید. اما برکیارق در سال ۴۹۸ هجری یک سال بعد از صلح با برادرش محمد در گذشت و امور به محمد منتقل شد.

سلطان محمد امور مربوط به خراسان را به برادر خود سنجر واگذار کرد و خود امور دیگر تصرفات را به عهده گرفت. شام، آسیای صغیر و عراق عرب بخاطر از بین رفتن قدرت خلفای عباسی در فرمان او بود.

[ویرایش] سلجوقیان شرق ایران
بعد از آنکه سلطان محمد در گذشت سلطنت ایران تقریباً به دو قسمت تقسیم شد: سلجوقیان شرق به دست سلطان سنجر برادر سلطان محمد و سلجوقیان غرب به دست محمود. سلطان سنجر در دوران سلطنت خود کشمکش‌های فراوانی را پشت سر گذاشت، اما قسمتی از کشور یعنی خراسان به پایتختی مرو را کاملاً در اختیار خود داشت. عاقبت سنجر در سن ۷۲ سالگی و بعد از تقریباً ۶۲ سال سلطنت در سال ۵۵۲ هجری زندگی را بدرود گفت. سنجر برای خود جانشینی نداشت و خواهر زاده اش رکن الدین محمود به جای او بر تخت نشست. اما دز سال ۵۷۷ هجری به دست یکی از سرداران سلجوقی کور شد و باقی زندگی را در زندان به سر برد تا در گذشت.

دودمان سلجوقیان شرق با مرگ سنجر از بین رفت.
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[ویرایش] جستارهای وابسته
· دودمان زنگیان 

[ویرایش] منابع
رضایی، عبدالعظیم. تاریخ ده هزار ساله ایران. جلد سوم.

سلجوقیان روم
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: ناوبری, جستجو
سلجوقیان روم شاخه‌ای از سلجوقیان بودند که از حدود اواخر قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم هجری قمری در بخش‌هایی از آسیای صغیر (روم) فرمان‌روایی داشتند.

موسس این شاخه سلیمان ابن قُتَلمِش بود که پس از کشته شدن پدرش از جانب الب ارسلان به عنوان امارت (ولی در واقع برای دور کردن او از مرکز سلطنت) به آسیای صغیر گسیل شد. سلیمان در آن حدود رفته‌رفته امارت مستقلی بر پا کرد ولی تا مدتی امرای سلجوقی روم دست‌نشانده سلاجقه بزرگ به‌شمار می‌رفتند.

آثار و اسناد روشنی در باره شروع سلطنت آنان در منابع اسلامی یافت نمی‌شود. از دوره سلطنت سلطان غیاث‌الدین کیخسرو اول امنیت بیشتری بر سرزمین‌های زیر فرمان آنان حاکم شد و منابع و مراجع بیشتری در باره آنان موجود است.

پادشاهان این سلسله اغلب توجه زیادی به اهل فضل و هنر نشان داده‌اند. گفته می‌شود بهاءالدین ولد، پدر جلال‌الدین رومی، به دعوت علاءالدین کیقباد سلطان سلجوقی روم به قونیه رفت و در آن‌جا ساکن شد.

سلاجقه روم پس از هجوم مغول به آسیای صغیر در دوره کیخسرو دوم از مغولان شکست خوردند و پس از آن دست‌نشانده ایلخانان مغول بودند. پس از مدتی که امیران سلجوقی در هرناحیه فرمان‌روایی محدودی داشتند، بالاخره عثمانیان مناطق آنان را گرفتند و امپراتوری عثمانی را در آسیای صغیر بنا نهادند.

علل مهم در تغییر اوضاع و احوال اجتماعی و در نتیجه سبک در دوران سلجوقیان عبارت است از:
1ــ اختلاط مردم خراسان و عراق:
پخش شدن لهجه فارسی دری در نواحی دیگر ایران و در نتیجه از بین رفتن لغات دشوار و متروک آن (که بیشتر مربوط به نواحی شرقیتر بود) و نفوذ لغات غیر فارسی - چون عربی و ترکی - در آن و گسترش واژگان و تلطیف زبان.
«سلجوقیان» پایتخت را از «غزنین» (یعنی خراسان) به «اصفهان» (یعنی عراق عجم) منتقل کردند و در نتیجه دو فرهنگ به هم در آمیخت.
2ــ درسی شدن فارسی دری:
به این معنا که نویسندگان و شاعران نواحی غیر خراسان باید دقایق زبان فارسی دری را از آثار ادبی بیاموزند. توضیح اینکه شاعران خراسان لغات را همان طورکه شنیده بودند به کار می بردند و کار ایشان بر اساس سابقه نبود تا نادرستی و درستی در میان باشد؛ مثلا هم «نیلوفر» گفته اند و هم «نیلوفل».
با این همه، از دوره سلجوقیان کم کم زبان به سوی معیار می رود و سابقه پیدا می کند و شاعران و نویسندگان معمولا وجوه مرسوم و معمول را به کار می برند؛ بخصوص لغات و اصطلاحات فارسی کهن و نزدیک به پهلوی یا نواحی دوردست «ترکستان» و «ماوراءالنهر» از قبیل «آزفنداک» و «پرگست» و «الفختن» از میان می رود.
3ــ رواج تصوف و فعالیت صوفیان:
در زمان سامانیان، از صوفیان بزرگ در خراسان خبری نبود؛ و در زمان غزنویان، صوفیان تحت فشارهای سیاسی و مذهبی بودند و «محمود غزنوی» خود مردی متعصب بود. خراسان تحت سلطه «کرّامیان» بود که از فرقه های متعصب بودند. در «اسرارالتوحید»، آمده است که «شیخ ابوسعید ابوالخیر» گرفتار این متعصبان بود. او را تکفیر کرده بودند که مردی پیدا شده است که بر منبر قرآن و حدیث نمی گوید، همه بیت و ترانه می گوی؛ و حتی قرار بود او را به دار بیاویزند.
وقتی که سلاجقه روی کار آمدند، به ازای آن سابقه به صوفیان امتیازهایی دادند و در اطراف و اکناف خانقاههای متعددی تأسیس شد. صوفیان نخستین بار بعد از کشته شدن حلاج جرئت یافتند تا افکار خود را آشکارا منتشر سازند و از این رو عرفان وارد ادبیات فارسی شد.
 4ــ تأسیس مدارس دینی و رواج معارف اسلامی:
سلجوقیان هم - مانند غزنویان - برای تثبیت قدرت خود و جنبه قانونی دادن به آن، ناچار بودند که دست دوستی به سوی خلفای بغداد دراز کنند و از این رو به تأسیس مدارس دینی و ترویج معارف اسلامی پرداختند.
 از طرف دیگر، مردم عراق عجم - که اینک با مردم خراسان مربوط شده بودند - از دیرباز با معارف اسلامی و زبان عربی سر و کار داشتند. در این منطقه، کسانی چون «صاحب بن عباد» حکومت کرده بودند که در ادبیات عرب از مشاهیر طراز اول محسوب می شوند؛ وانگهی هرچه از تاریخ ورود اسلام به ایران دورتر می شویم، به صورت طبیعی آشنایی مردم با معارف اسلامی و قرآن و تفسیر و حدیث بیشتر شده است.
 از این رو، در شعر این دوره اشاره به آیات و احادیث و تلمیحات اسلامی بیشتر از سابق است و حتی کسانی به ضدیت با اساطیر ایرانی از جمله شاهنامه بر می خیزند.
تأسیس مدارس و آشنایی با کتب ادبی زبان عربی و رواج علوم و فنون باعث می شود که شاعران این دوره - علاوه بر شاعری - فاضل نیز باشند و در اشعار خود به انواع علوم اشاره داشته باشند؛ اما رنگ دینی باعث می شود که با فلسفه یونانی ضدیت داشته باشند. 
البته در بیشتر مدارسی که در قرن پنجم به بعد تأسیس شد٬ علوم عقلی ممنوع بود و اهتمام اصلی بر علوم دینی و ادبیات بود. کسانی که تنها به علوم یا فلسفه اشتغال داشتند معمولا مورد اتهام «کفر و زندقه» قرار می گرفتند.
5ــ از بین رفتن نهضت شعوبیه:
از زمان محمود غزنوی، تعصب و سختگیری در مسائل مذهبی و هواداری از خلفای عباسی نهضت «شعوبیه» را با خطر مواجه کرده بود و سر انجام در عهد سلجوقیان این نهضت از میان رفت. جریان شعوبیه از دوره «امویه» تا اوایل «عباسیان» بازار گرمی داشت تا اندک اندک مبارزه با آنان جدی شد و اغلب به تهمت زندقه نابود می شدند.
این امر باعث حمله و تعریض فراوان به شاهنامه ها و اخبار ملوک عجم و رسوم ایرانی در عصر سلجوقی شد؛ که در عهد غزنوی شروع شده بود و در دیوان «فرخی» و «عنصری» هم دیده می شود و کسانی چون «امیر معزی» شاهنامه را دروغ و نیرنگ خواندند.
6ــ توجه نداشتن سلجوقیان در آغاز کار به شعر و شاعری و رواج غزل:
سلجوقیان در آغاز کار به شعر و شاعری علاقه و التفاتی نداشتند. از این رو، قصیده - که مضمون مدح داشت - عقب نشست؛ و غزل - که بیان عواطف و احساسات بود - رواج یافت.
البته، سلجوقیان اندک اندک با تمدن ایرانی آشنا شدند و به سبک ایشان دربارهای باشکوهی ترتیب دادند و به کمک وزرای ایرانی خود بتدریج به اوضاع سابق برگشتند. از این رو، دوباره قصیده و مدح رونقی یافت.
یکی از مضمامین اشعار در این دوره شکایت شاعران از کسادی بازار شعر و شاعری است که بعدها از مضامین رایج ادبیات فارسی شد؛ یعنی در دوره های بعد هم شاعران مطابق سنت به شکایت از فن شعر و اوضاع شاعر می پردازند.
آغازگر این حمله به شعر و شکایت از کسادی بازار شاعری «انوری» است و این مضمون در دیوان او بیش از دیگران آمده است و بعدها سرمشق شاعران شد.
از اواسط دوره سلجوقی، وضع شعر و شاعری سامانی گرفت؛ اما هیچگاه به رونق دوره محمود غزنوی باز نمی گردد و شاعران همواره با جسارت از دوره محمودی یاد می کنند.
7ــ انهدام نسل فضلای سابق:
«مسعود غزنوی» بعد از شکست خوردن به هند رفت و در تاریخ به احفاد او «غزنویان دوم» می گویند که تا سال 582 حکومت داشتند؛ و در این تاریخ، به دست «افغانان غوری» از میان رفتند.  طبیعی است که دبیران و شاعران و فاضلان مربوط به دربار با او از ایران خارج شدند؛ مانند خانواده «مسعود سعد» یا «نصرالله منشی» صاحب «کلیله و دمنه». بازماندگان نیز گرفتار آمدند؛ چون «بیهقی» که زندانی شد. دربار از غزنین به اصفهان منتقل شد و از این رو به ترویج نسل جدیدی از دبیران و شاعران به وجود آمدند که دیگر آن رابطه استوار را با خراسان نداشتند و این نیز در تغییر سبک مؤثر بود.
8ــ هرج و مرج و جنگهای داخلی:
هرج و مرج حاصل از اخلاف بین امرا و جنگهای داخلی و مشغول بودن رجال به عیش و عشرت و فساد اداری و قضایی و رشوه خواری - به نحوی که حتی وزارت نیز با رشوه به دست می آمد - باعث شد که یکی از مضامین شعر این دوره شکایت از قحط وفا و نابسامانی حال و روز شاعر و قدر ندانستن مایه فضل و فضلیت باشد.
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